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ــاده و گاه بچگانه،  ــت كه، به بيان س ــتان هاي كوتاهي اس »ديوار« از آن مجموعه داس
ــده ها(ي منطقي يا  ــتقامت را در برابر پذيرفته ها )تحميل ش ــتادگي و اس ــاس ايس احس
ــوم شخص مفرد  ــتان از زبان س ــان بيدار مي كند.بيان داس مصلحتي ـ اجتماعي در انس
ــت و جاهايي كه شخصيت هاي داستان به طور مستقيم وارد روند داستان مي شوند،  اس
سبك گفتار خود را رعايت مي كنند.مثلًا سيروس، برادر بزرگ ناصر ـ قهرمان داستان ـ 
ــاس را ببينم كه بيايد و  ــتاد عب ــي در تأييد گفته هاي پدر كه: »همين امروز بايد اس وقت
ديوار را بسازد. به كس ديگري نمي شود اطمينان كرد...« لب به سخن مي گشايد، لحن 
ــي نمي شود  ــري تازه بالغ و مدعي را دارد كه: »بله ديگر، تو اين دوره و زمانه به كس پس
ــوار را خراب  ــخ ناصر كه: »باد، دي ــايه ـ در پاس ــر همس ــان كرد.« و بهمن ـ پس اطمين

كرده؟!...« به »خوب، خراب كرده ديگر!« اكتفا مي كند.
ــده در اين داستان را در خلال رويدادها  وضع اجتماعي و طبقاتي خانواده هاي ياد ش
مي توان درك كرد. لحن صحبت مادر ناصر با او و كلمات به كار گرفته شده، از طبقه اي 
ــتگاري  ــيروس كه برايش به خواس ــط رو به پايين خبر مي دهد و س ــط يا متوس متوس
مي روند، جز يك بار... و آن هم براي تأييد فرمايش پدر! ـ در داستان ظاهر نمي شود و 
ــان از اطاعت فرزند از تصميمات اخذشده توسط والدين دارد.البته ميرصادقي،  اين نش
ــادي خانواده ها را  ــتان وضع اقتص ــتن اين نوع داس به دليل رعايت اصل ايجاز، در نوش
ــتقيم مي توان نکاتي را فهميد. مثلًا نشستن  ــن نمي كند. ولي باز هم غيرمس چندان روش
ــتان، امروزي و مربوط به يك  ــت.زمينه ي داس در حياط و روي فرش از اين موارد اس
ــت و كل حوادث داستان در يك روز اتفاق  ــهري اس ــط رو به پايين ش خانواده ي متوس

مي افتد كه ميرصادقي آگاهانه آن را شروع مي كند و پايان مي دهد.
ــت كه خود نمادي از محدوديت و  ــتان اعتراض به وجود ديوار اس درون مايه ي داس
ــامدرنيته است. نکته اي كه در اين جا به ذهن نگارنده  ــت وپاگير دوران پيش مقررات دس
ــت كه عموماً سعي در  ــنده و اثر آن بر بينش وي اس خطور مي كند تمايلات چپ نويس
ــتند و اين تکه از شعر سايه را به ياد  ــمالي ـ داش ــتن مرزها ـ به ويژه مرزهاي ش برداش
ــتوه آمدم از اين شب تنگ / ديرگاهي  ــاي كه من / به س مي آورد: ديگر اين پنجره بگش
ــت كه در خانه ي همسايه من خوانده خروس / و اين شب تنگ عبوس / مي فشارد  اس
به دلم پاي درنگ. نويسنده از ذهن خود شروع به فرو ريختن ديوارها مي كند و از اين 

نويسنده در اين مقاله، درس »ديوار« از کتاب 
ــته ي علوم انساني دوره ي  ادبيات فارســي رش
ــته ي جمال ميرصادقي ـ  متوســطه را ـ نوش

تحليل و نقد و بررسي کرده است. 

ــد، راوي  ــاه، زاويه ي دي ــتان کوت ديوار، داس
داستان 
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رهگذر آرزوي جامعه ي توسعه يافته ، كه ارزشي براي ديوار قائل 
ــهراب را بهتر از  ــاي س ــرورد و چينه ه ــن مي پ ــتند، در ذه نيس

بتون هاي جدايي آفرين مي داند.
ــت كه بخش  ــتان داناي كل محدود اس زاويه ي ديد راوي داس
ــد و بيان مي كند و به جز  ــتان را از نظر ناصر مي بين عمده ي داس
يکي دو مورد، همانند يك داناي كل، از ما في الضمير ناصر خبر 
ــت همان طور كه مشغول  مي دهد. مثل آن جا كه: »دلش مي خواس
بالا بردن ديوار هستند، از آن بالا بيفتند و دست و پايشان بشکند 
ــت.  ــي اس ــتان هم از چند جهت قابل بررس ــروع داس و يا...«ش
ــت اين كه بامداد است و بيش تر چيزها نو و سرزنده. بهمن  نخس
گل و سبزه را آب مي دهد، منيژه دندان هايش را مسواك مي كند، 
ــرگرم آواز خواندن  ــك ها س ــيد در حال طلوع و گنجش خورش
ــدي از  ــتند. مادرش هم برايش چاي مي ريزد. دوم اين كه س هس
ــته شده كه بدون دردسرِ متوسل شدن به  جلوي پاي ناصر برداش

ــوم اين كه بالاي  ــگ در با بهمن گرگم به هوا بازي مي كند. س زن
پله ها ايستاده است و مثل اين كه بر سکوي افتخار ايستاده و گچ 

و آجرها حريفان شکست خورده اش هستند.
ــتان دقيقاً عکس شروع آن است. ناصر از بالاي پله ها  پايان داس
ــود را مي نگرد.  ــه اطراف خ ــي رود و با غص ــت پنجره م به پش
ــت مشت  ــتند. مش ميله هاي آهني پنجره مثل ميله هاي زندان هس
ــنگ ريزه هايي كه ناصر به سر و صورت كارگرها مي زند دست  س
و پا زدني مذبوحانه است كه از فرط ناچاري به آن روي مي آورد. 
ــذارد و با پدرش به  ــادرش هم مي خواهد وي را تنها بگ حتي م
خواستگاري بروند كه نسلي مثل خودشان را پي افکنند و ديوارها 
را بسازند و شايد از نو بسازند.دوراهي اي كه ناصر بر سر آن قرار 
ــت كه بناّي  ــتان مي آيد و آن زماني اس مي گيرد به دنبال اوج داس
ــاز هدف مي گيرد ولي مردد  خپله را در نقش عامل اصلي ديوارس
ــديد، او را از انجام هر عملي  ــت كه بزند يا نزند و لرزش ش اس
ــت زده خود را در آغوش مادر مي اندازد. بازمي دارد و ناصر وحش
ــم  ــنده در انتخاب اس ــر دقت نويس ــل توجه ديگ ــکات قاب از ن
شخصيت هاي داستان است. ناصر كه متناقض نماي وجود اوست 
ــت در آغوش مادر. بهمن كه  ــت خورده اي اس و در نهايت شکس
منش نيکش را در آبياري گل ها و سيب و خربزه اش مي توان ديد. 
ــتاد عباس كه از نظر ناصر مردي عبوس و باني جدايي است.  اس
ــت و مهم تر از همه اسم  ــيروس اس ــوق ضمني س منيژه كه معش
داستان »ديوار« كه نماد جدايي، بي خبري و زندان است و شباهت 

آن به ديو. چيزي كه وجود آن بيانگر اين است كه ما مي خواهيم 
ــايد هم  در خانه ي خود كارهايي بکنيم كه ديگران پي نبرند و ش
ــي به منيژه و  ــاره ي خيلي جزئي ميرصادق ــتبداد باشد.اش ديو اس
ــتگاري پدر و مادر ناصر، براي سيروس، نيز قابل  ــپس خواس س
ــنده، ظاهراً به سه دليل اين ماجرا را مفصل بيان  تأمل است.نويس
ــت و از سيروس حتي در نبود ديوار هم خبري نيست.  نکرده اس
ــواك زدن منيژه را هم نمي بيند.اولاً بافت  سيروسي كه حتي مس
ــتان  ــت بر آس ــنت و دس ــت كه پا در س چنين خانواده هايي اس
ــت. در اين جا پدر و  ــيروس اس مدرنيته دارند و ناصر عکس س
ــيروس و ناصر و حتي شايد  مادرند كه تصميم مي گيرند و نه س
ــت و مضمون اصلي آن  ــتان كوتاه اس هم منيژه.ثانياً »ديوار« داس
ــت و موضوع خواستگاري هم هرچند به بحث  چيز ديگري اس
اصلي مربوط مي شود ولي نکته ي اصلي ديوار است.ثالثاً پرسشي 
ــت كه  ــراي خواننده پيش مي آيد اين اس ــه در خوانش اول ب ك
اين ها مي خواهند به خواستگاري كي بروند و كنجکاوي خواننده 
ــر را به دنبال پدر و  ــن اين كه آن جا كه ناص ــزد. ضم را برمي انگي
مادر منيژه )بهمن( مي فرستند هم به گونه اي غيرمستقيم وابستگي 
به سنت را بيان مي دارد.شخصيت پردازي يا تشخيص ميرصادقي 
ــغول بالا رفتن« و »باد بيکار  ــت. »ديوار مش هم تقريباً خوب اس
ــودش آواز مي خواند، ...  ــته بود و براي خ توي درخت ها نشس
ــت كه آن بالا، روي شاخه درخت ها بنشيند و ديوار  خوش داش
ــك و خالي  ــاخه هاي تاري ــا و ش ــد و...« »... برگ ه ــا كن را تماش
برمي گشتند و به او نگاه مي كردند. ... همه اخم كرده بودند و با او 
سر دعوا داشتند«.ميرصادقي و بيش تر هم نسلانش اعتلاي ايران را 
ــش »ديوار« به ذهن  ــف در پايان خوان آرزومندند و آن چه با تأس
ــت كه در تاريخ دور و دراز اين مملکت، هرگاه به  مي آيد اين اس
ــر راه  ــه و ديواري را از س ــي وزيدن گرفت ــر طريقي باد موافق ه
برداشته، پدر از نو ديواري را كاشته است و ناصرها هم كينه بناّ را 
به دل گرفته اند. در صورتي كه كُميتشان از جاي ديگري مي لنگد. 
ــت كه به ناصر و بهمن ها، بفهماند كه به  آيا ميرصادقي بر آن نيس

انتظار باد نمانند و باد نکارند و خود دست به كار شوند؟
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درون مايه ي داستان اعتراض به وجود ديوار است که 
خــود نمادي از محدوديت و مقررات دســت وپاگير 

دوران پيشامدرنيته است. 

 آيا ميرصادقي بر آن نيســت که به ناصر و بهمن ها، 
ــار باد نمانند و باد نكارند و خود  بفهماند که به انتظ

دست به کار شوند؟


